
عطف كتاب

نگاهى به تازه هاى نشر افراز
قلبى از خاكستر

انتشارات افراز به تازگى چند نمايشنامه و مجموعه داستان خارجى و مجموعه 
داسـتانى ايرانى را منتشـر كرده كه در ادامه مرورى كوتاه بر آنها شـده است. 
نمايشنامه اى از دون دليلو و مجموعه داستانى از اريك امانوئل اشميت از جمله 

كتاب هاى تازه منتشرشده نشر افراز است. 

نقد رسانه ها در جامعه مدرن
ــنامه هاى دون  ــزو» يكى از نمايش «والپاراي
ــت كه به تازگى با ترجمه كيهان  دليلو اس
بهمنى به فارسى منتشر شده است. دليلو 
ــج  ــش، پن ــتان ها و رمان هاي ــز داس به ج
ــد از:  ــته كه عبارتن ــنامه نيز نوش نمايش
مهندس مهتاب، اتاق روز، والپارايزو، خون 
عشق دروغين و كلمه برف. در «والپارايزو»، 
مردى به دليل يك اشتباه كه در برنامه سفر 
خطوط پروازى رخ مى دهد، ناگهان به شهرت مى رسد. او به جاى يك سفر 
عادى تجارى به والپارايزوى اينديانا، به والپارايزوى شيلى مى رود. دليلو در اين 
نمايشنامه نگاهى انتقادى به تاثير رسانه ها بر انسان هاى جامعه مدرن دارد. 
شخصيت اصلى نمايشنامه، مايكل ماژسكى، نااميدانه تلاش مى كند هويتش 
ــهرتش تثبيت كند. يكى از درونمايه هاى هميشگى آثار دليلو  را در پرتو ش
موضوع دخالت رسانه ها در زندگى هنرمندان و به ويژه نويسندگان بوده و او 
در يكى ديگر از آثارش با نام «مائوى دوم»، با محور قراردادن زندگى نويسنده 
انزواطلب آمريكايى، ديويد سلينجر، به نقش رسانه ها در ناراحتى او پرداخته 
است. والپارايزو اولين بار در تئاتر رپرتوار آمريكا به كارگردانى ديويد ويلر در 
سال 1999 اجرا شد و پس از آن بارها در سالن هاى نمايش آمريكا و اروپا به 
روى صحنه رفته است. پيش از اين، رمان «نقطه امگا»ى دليلو هم با ترجمه 
بهمنى منتشر شده بود. رمان كم حجم بادى آرتيست نيز از ديگر آثارى است 

كه چندسال پيش از اين نويسنده ترجمه و منتشر شد. 
والپارايزو/ دون دليلو/ مترجم: كيهان بهمنى/ قيمت: 4400 تومان

زندگى سه نفره
«دو مرد از بروكسل» عنوان مجموعه داستانى 
از اريك امانوئل اشميت است كه پنج داستان 
ــل لويناس»،  ــاى «از خاطرات امانوئ به نام ه
«زندگى سه نفره»، «قلبى زير خاكستر»، «دو 
ــه» را دربر  ــبح بچ ــل» و «ش ــرد از بروكس م
مى گيرد. اشميت نويسنده شناخته شده اى در 
ايران است و نشر افراز پيش از اين ترجمه هاى 
ــر كرده بود. در بخشى از  ديگرى از او منتش
ــتان زندگى سه نفره مى خوانيم: «هيچ متوجه آن مرد نشده بود. اول، براى  داس
اينكه او قابل توجه نبود... او متعلق به توده مردان خاكسترى پيش بود كه يك 
نقاب را به جاى چهره شان به نمايش مى گذارند، بالن هايى كه بدن ندارند، بلكه 
حجمى دارند كه لباس ها را باد مى كنند، از آن اشخاصى كه حتى اگر 10 بار از 
مقابل ما بگذرند، فراموش شان مى كنيم، اشخاصى كه وارد و خارج مى شوند بدون 
اينكه كسى به آنها توجه كند، با حضورى كمتر از حضور يك در.» اين مجموعه 

داستان با ترجمه ساناز سهرابى به فارسى منتشر شده است. 
دو مرد از بروكسـل/ اريك امانوئل اشـميت/ مترجم: ساناز سهرابى/ چاپ اول: 

1392/ قيمت: 9800 تومان

بازجويى از چند داستان كوتاه
«مرد بالشى» نمايشنامه اى از مارتين مك دونا 
ــط زهرا جواهرى به فارسى  ــت كه توس اس
ــى جايزه هاى  ــر شده است. مرد بالش منتش
ــال هاى 2004 و 2005 مثل  متعددى در س
ــر، جايزه منتقدان تئاتر  جايزه لارنس اليوي
ــزه اوينينگ  ــزه تونى و جاي نيويورك، جاي
ــت. مارتين  ــتاندارد را دريافت كرده اس اس
ــاز و  ــنامه نويس، فيلمس ــا، نمايش مك دون
فيلمنامه نويس ايرلندى انگليسى است كه در سال 1970 متولد شده است. از او 
به عنوان يكى از برجسته ترين نمايشنامه نويسان معاصر لندن ياد مى شود. مرد 
بالشى اولين نمايشنامه غيرايرلندى اوست كه اولين بار در سال 2003 منتشر 
شد اگرچه نسخه اوليه آن پيش از اين در شهر گالوى ايرلند نمايشنامه خوانى 
شده بود. مرد بالشى اولين بار در تئاتر ملى لندن در سال 2003 هم به نمايش 
درآمد. اين نمايشنامه در يك كشور خيالى ديكتاتورى اتفاق مى افتد و داستان 
نويسنده اى به نام كاتوريان را روايت مى كند كه در اداره پليس به خاطر محتواى 
پرخشونت داستان هاى كوتاهش و شباهت آنها به نحوه قتل چند كودك در اداره 

پليس تحت بازجويى است. 
مرد بالشـى/ مارتين مك دونا/ مترجم: زهرا جواهرى/ چاپ اول: 1392/ قيمت: 

7800 تومان

با كمى تاخير
ــتان هاى ديگر»،  «البته با كمى تاخير و داس
مجموعه داستانى از رضوان نيلى پور است كه 
ــت. اين مجموعه  ــر شده اس به تازگى منتش
شامل داستان هايى با نام هاى «ترنج»، «البته با 
ــت  كمى تاخير»، «نذر»، «گرگ و بره»، «انگش
اشاره»، «نان و تيغ»، «آلبوم»، «جوانه هاى لوبيا»، 
«همين دو ساعت قبل»، «علمدار»، «تئورى»، 
ــت»، «راز» و  ــوغاتى»، «ماه تمام»، «ماموري «س
ــتان ديگر با نام هاى «باران پشت  ــت. پيش از اين دو مجموعه داس «صداها» اس
ــت وپنج» از رضوان  ــاعت بيس ــه» و «كاش يادش بماند» و رمان «قبل از س شيش
نيلى پور منتشر شده بود. اينك سطرهايى از داستان «البته با كمى تاخير» از اين 
مجموعه: «... رخت هايى كه ديروز عصر شسته است، از اين سر تا آن سر حياط 
روى بند پهن شده و هركس از درمى آيد تو، براى آنكه مژگان خانم را ببيند مجبور 
است كاملا خم شود و از زير بند رخت برود نزديك حوض. اشرف سادات سينه 
مى كوبد و جيغ مى كشد. «خدا از سرش نگذره هركى باعث و بانى شد.» مى نشيند 
ــتان توى  ــت ها مى گذارد. آفتاب صبح تابس ــرش را ميان دس لب درگاهى و س
چشم هاى سبزش افتاده و موهاى شانه نزده كوتاه و فلفل نمكى به پشت گردنش 
سيخ مى زند. چشم ها را مى بندد و سرش را به اين طرف و آن طرف تكان مى دهد. 
اعظم مى رود توى درگاهى، خودش را كنار او جا مى دهد و دستش را روى زانوى 
ــرف سادات يكهو دودستى به سينه مى كوبد، گونه ها را خراش  او مى گذارد. اش
ــد. «حالا چه خاكى به سرم كنم.» اعظم دست هاى او را  مى دهد و جيغ مى كش
مى گيرد و فشار مى دهد. «نكن مامان، سكته مى كنى ها.» داستان هاى مجموعه 
ــتى دارند و تصويرى از زندگى  ــه با كمى تاخير، اغلب حال و هوايى رئاليس البت
روزمره و بروز آشفتگى هاى گوناگون در زندگى آدم ها ارايه مى دهند كه نمونه اش 

در سطرهايى كه از داستان دوم مجموعه آورده شد نيز مشهود و آشكار است. 
البته با كمى تاخير/ رضوان نيلى پور/ چاپ اول: 1392
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راوى صادقِ 
گذار به بورژوازى

كلر در سوييس جايگاه بسيار والايى 
ــت كه  دارد: چنان بزرگ و محبوب اس
وى را شاعر و نويسنده كلاسيك و ملى 
ــوييس مى دانند. چندين نوول زيبا و  س
منحصربه فرد در كارنامه خود دارد (كه 
ــان را در اين كتاب مى خوانيد) و  دوتاش
در مجموعه شاهكار نوول هاى آلمانى زبان 
ــژه اى دارد. او بى ترديد يكى از  ــاى وي ج
ــوييس است  بنيانگذاران ادبيات ملى س
ــى دستاوردهاى  و نه فقط در نوول نويس
ــذاران در  ــاص دارد، بلكه از بدعت گ خ
ــت كه  ــد» اس زمينه «رمان تكامل و رش
ــب حالى مفصل «هاينريش  رمان حس
سبز»ش پس از «ويلهلم مايستر» گوته، 
ــرن نوزدهم  ــن رمان تربيتى ق مهم تري
ــهرت نوول هاى او  ــمار مى رود. ش به ش
ــت كه خيلى هاشان به فيلم  به حدى اس
ــتان «آدم است و  در آمده (از جمله داس
ــاب). او در نهايت  ــاس» در همين كت لب
ــت به خاطر استعداد كم نظيرش  توانس
ــندگى و دستاوردهاى  ــعر و نويس در ش
خاصش در نثرنويسى، صداى خاصى به 
ادبيات آلمانى زبان سوييس بدهد و آن 
ــرف از ادبيات آلمان فراتر  را از تقليد ص
ــه و هاينه، او را  ببرد. نيچه در كنار گوت
از استادان مسلم نثرنويسى زبان آلمانى 
مى داند، آدورنو و والتر بنيامين هم در آثار 

خود، او را ستوده اند. 
 لوكاچ نيز در «جان و صورت»، كلر  �

را در دسـته «جمال گرايان فلوبرى» 
جاى مى دهد و از «شكنجه هاى فلوبر 
وار»ى كـه كلر تحمل مى كرد تا آثار 
خـود را متولد كند صحبت مى كند. 
آيـا كلر نيز بـه مانند فلوبـر به رنج 
نوشـتن دچار بوده و به دنبال روياى 

«كمال اثر» بوده است؟ 
ــكنجه فلوبرى كلر، در هماوردى  ش
ــيك ها و جست وجوى وى  وى با كلاس
ــبكى والا و متكامل  براى بنيانگذارى س
ــبكى كه از يك سو هم  معنا مى يابد. س
ــم است و هم منتقد  وامدار كلاسيسيس
ــخت آن و دستاورد غايى آن تولد  سرس
ــنت كلاسيكى  ــم نو و س نوعى رئاليس
ــر او بر روند  ــت و تاثي متاخر و بومى اس
ادبيات آلمانى، به حدى است كه مى توان 
ــندگان بعدى  ــيارى از نويس گفت بس
سوييس حتى تا امروز وامدار او هستند و 
از زير شنل او در آمده اند. ولى نوع نوشتن 
ــل عديده امروزه طرفداران  او بنا بر دلاي

كمترى دارد. 
 لـوكاچ همچنيـن مى گويد كه  �

تجربـه تعيين كننده براى بخشـى 
و  نوزدهـم  قـرن  نويسـندگان  از 
به خصوص كلر و اشـتورم، «شـيوه 
زندگى بورژوايى»شـان بود و در آثار 
آنها، شـيوه زندگـى بورژوايى قد و 
قامت تاريخى پيـدا مى كند. لوكاچ 
آنهـا را «آخريـن شـاعران بـزرگ 
بـورژوازى درهم نشكسـته قديم» 
مى نامـد. آيـا در دنيـاى كلـر زوال 
دنياى قديـم كاملا آگاهانه بازنمايى 

مى شود؟ 
ــوار و جوانى  كلر با آنكه كودكى دش
ــت و در آغاز كار آثارش  پرماجرايى داش
ــد، به  با كم اقبالى رقت انگيزى مواجه ش
ــنايى هاى بعدى و اقامتش در  يمن آش
آلمان و اخذ بورس تحصيلى در مونيخ 
و برلين، توانست ناگهان به جايگاه رفيعى 
دست پيدا كند و حتى در عالم سياست 
و همجوارى با قدرت هم به موفقيت هاى 
ــى كه كلر  ــد. تا جاي ــمگيرى برس چش
ــت ارزش هاى بورژوازى را  متاخر، توانس
درك كند و به مدد رنجى كه در كودكى 
و جوانى كشيده بود، به يكى از صداهاى 
ــود.  ــاى تبيين آن ارزش ها بدل ش رس
سخن لوكاچ در آنجايى معنا مى يابد كه 
زندگى كلر توانست در منحنى معنادارى 
شكل بگيرد كه از نويسنده اى با مايه هاى 
ــرى آغاز مى كند و خود  رنج مفرط بش
ــف تازه اى از  ــال پى ريزى تعاري را در قب
ــورژوازى،  ــلاق، مذهب، ارزش هاى ب اخ
ــفت و سخت به  ــترى از تعهد س در بس
روشنگرى ملتزم مى داند و در نهايت به 
زندگى بورژوازى دست مى يابد تا بتواند 
راوى صادقى از گذار مهم جامعه خود در 

بزنگاه تاريخى مهمى شود. 
 به نظر مى رسد داستان هاى كلر  �

به جز جنبـه ادبى، به جنبه اخلاقى 
و شـايد حتى تاثير تربيتى هم نظر 

داشته است. اينطور نيست؟ 
همين طور است. در لابه لاى آثار كلر 
اين گرايش ها فراوان به چشم مى خورد و 
ــم در خلال اين گفت وگو به قدر  فكر كن
كافى به وجوه آن اشاره كردم. گنجاندن 
كلر در رديف روشنگرها كه از آن حرف 

زدم، درست از همين جا ناشى مى شود.
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نگاهى به  مجموعه داستان «حومه» ويليام فاكنر

ما ستون فقراتمان را از دست داده ايم
ــاى فاكنر، انگار از ته تاريخ  آدم هاى قصه ه
آمده اند. از اعماق بدويتى پيوسته با طبيعت 
ــزه. از قوانين دل كه همواره با قوانين  و غري
ــر، در نبرد و تعارضى حل ناشدنى اند. از  س
همين روست شايد كه آثار فاكنر را به لحاظ 
ساختمان و محتوا، مى توان محل تلاقى و جمع شدن دو الگويى به شمار آورد كه آيزايا 
برلين در «ريشه هاى رمانتيسم» به تناظر آنها با يكديگر اشاره مى كند؛ يعنى «فرهنگ 
ــوان ديد و «فرهنگ كتاب مقدس» كه  ــان» كه نمود آن را در تراژدى يونانى مى ت يون
ــه هاى رمانتيسم، يكى از مفاهيم  ــت. آيزايا برلين، در ريش نمودش در عهد عتيق اس
محورى فرهنگ كتاب مقدس را «مفهوم زندگى خانوادگى» و «رابطه پدر و پسر» عنوان 
مى كند. اين مفهوم، يكى از مفاهيم كليدى آثار فاكنر است. از طرفى، ساختمان قصه 
ــخت با آنچه در تراژدى يونانى اتفاق مى افتد پهلو  و فرجام قهرمانان در آثار فاكنر، س
مى زند و اين شايد برآمده از فرجام تراژيكى است كه فاكنر براى الگوى كهن مبتنى بر 
خانواده و قهرمانان حفاظت كننده از اين الگو قايل است. الگويى كه حاميان آن وابسته 
ــن و زراعت و قوانين طبيعتند و هيچ امر مصنوع را كه بخواهد به عنوان عاملى  به زمي
ــازماندهى  ــود و آن را در چارچوب نظمى نوين س خارجى بر اين طبيعت بكر وارد ش
ــت كارشكنى هاى قهرمانان قصه هاى مجموعه داستان  كند، بر نمى تابند. از اين روس
ــن آدم ها در برابر قوانين  ــختى اي ــه» در برابر ماموران دولت و قوانين آنها. سرس «حوم
دولتى، از جنس و ريشه سرسختى قهرمانان ملويل، نظير ناخدا اهب يا بارتلبى محرر 
است در برابر نيرويى كه مى كوشد به نحوى بر آنها سيطره يابد و فرجام آنان نيز البته 
فرجامى تراژيك است. نويسندگان بزرگ، همواره از عمق يك تاريخ و فرهنگ به جهان 
مى نگرند و اينگونه است كه جهان پيرامون خود را، هرچند خرد و كوچك، به وسعت 
تمامى جهان مى گسترند كه يوكناپاتافاى ويليام فاكنر، نمونه اى است درخشان از اين 
ــده به روى تمامى تاريخ جهان و بشريت و رسيدن به اين سنتز  جهان خردِ گشوده ش
زيبايى شناختى جز با گرفتن عصاره و جوهر تاريخ و فرهنگ و تبديل آن به امر كيفى، 
ــت كه به بهترين شكل در نوشته هاى فاكنر رخ  ــر نيست و اين همان اتفاقى اس ميس
داده است و مجموعه داستان «حومه» نيز نمونه اى است از اين دست. قهرمانان تمامى 
ــتان هاى اين مجموعه، آدم هايى هستند خو گرفته به بدويت و طبيعتى كه از آن  داس
برآمده اند و وابسته به الگوهايى كه در زندگى وابسته به طبيعت ريشه دارند. در نتيجه 
ــكل رابطه شان را با طبيعت  ــت ش ــتيز دايم اند با هرآنچه قرار اس اين قهرمانان در س
مخدوش كند و همين جا بايد گفت كه اهميت آثار فاكنر در آن است كه اين ستيز را 
در سطح ستيزى كه مختص دورانى خاص از تاريخ آمريكاست محدود نگه نمى دارد و 
آن را به عمق ستيزهاى بشرى در تمام دوران ها پيوند مى زند و اين پيوند جزءبه كل جز 
از طريق همان نگاه جامع به عمق يك فرهنگ، ميسر نمى شود. در قصه «انبارسوزى» 
ــه حومه كه پيش از اين هم با ترجمه نجف دريابندرى در كتاب «يك گل  از مجموع
سرخ براى اميلى» چاپ شده، پدر، لجوجانه و به تنهايى در برابر جمعى كه نظمى نوين 
را نمايندگى مى كنند ايستاده است و در تلافى آنچه بر او مى رود، از قوانين و روش هاى 
فردى و خشن خود استفاده مى كند. انبارسوزى از طرفى، قصه اى سخت اديپى است. 
قصه از زاويه ديد سوم شخص محدود به ذهن پسر كوچك روايت مى شود. پسرى كه 
پدر را لو مى دهد و در پى اين كار، فرارى و آواره مى شود. گويا خانواده كهن در آستانه 
عصرى نو، محكوم به اضمحلال است و فاكنر نيز همچون بالزاك، آنقدر واقع بين هست 
كه اين اضمحلال را آنگونه كه واقعا در حال رخ دادن است ببيند و به همين دليل بدون 

آنكه جانبدارى خود را از جهان كهن در سير منطقى رويدادها دخالت دهد، قصه را در 
بستر طبيعى خود به جريان مى اندازد. چنان كه بالزاك نيز چنين بود و تصادفى نيست 
اين ميزان علاقه فاكنر به بالزاك. فاكنر در گفت وگويش با پاريس ريويو درباره بالزاك 
ــت و اين  مى گويد كه او «جهان بى عيب و نقصى خلق كرده كه متعلق به خودش اس
همچون سيلان خونى است كه در رگ هاى 20 كتابش جارى است.» كه اين را شايد 
بتوان درباره جهان خود فاكنر نيز گفت و درباره جغرافياى خيالى اش يعنى يوكناپاتافا 
ــت به وسعت تمامى جهان و به گستردگى تاريخ بشر. در آخرين  كه جزيى كوچك اس
قصه مجموعه حومه، يعنى قصه «آنان نمرده اند»، راوى با اشاره به منطقه «پيچ فرنچمن» 
كه محل سكونت او و خانواده اش در آنجاست مى گويد: «مثل خود غروب كه مركزش 
ــه م نيست، جايى كه تو كل زمين دويست  همون جاى كوچيكى بود كه حتا تو نقش
نفرم نمى دونن اسمش پيچ فرنچمن يا هر اسم ديگه ايه، اما از همون جا به تمام جهات 
ــه، نه اين  ــده كه هيچ جايى نه اين قدر براش بزرگه كه نتونه بهش وصل ش وصل ش
قدر كوچيك كه نديده بگيردش.» و اين وصف، وصف دقيق يوكناپاتافاى فاكنر است. 

سرزمينى خيالى در جنوب آمريكا كه آن را بر روى نقشه هاى واقعى نشانى نيست، اما 
نقطه اتصالى است به تمامى جهان. مجموعه داستان حومه، چنان كه مترجم در مقدمه 
ــتان ها»ى فاكنر است و شامل  ــاره كرده، بخش اول از كتاب «مجموعه داس كتاب اش
شش داستان كه همان طور كه گفته شد در اكثر آنها به نوعى با مضمون محورى ستيز 
ــى با مصنوعات و قوانينى كه از بيرون بر اين طبيعت اعمال مى شوند  طبيعت وحش
ــربلند» با بازرسى كه از طرف  ــتيم. مثل ستيز كلانتر پير قصه «مردان س روبه رو هس
دولت براى سرباز گيرى آمده است يا ستيز شخصيت اصلى قصه «سقفى براى خدا» با 
قوانين جديد مربوط به ساعات كار، كه از طرف دولت وضع شده است. نمود آشكار اين 
ــتيز و حكمت شفاهى پشت آن را مى توان در آنچه كلانتر پير قصه مردان سربلند  س
به بازرس دولت مى گويد مشاهده كرد: «نيت تو درسته. فقط مشكل اينه كه خودت رو با 
قوانين و مقررات خفه كردى. مشكل ما همينه. اون قدر واسه خودمون الفبا و قانون و 
دستورالعمل اختراع كرديم كه نمى تونيم هيچ چيز ديگه رو ببينيم. اگه اون چيزى كه 
مى بينيم با يه الفبا و قانون جور در نياد، خودمون رو گم مى كنيم. شديم عين جونورايى 
كه دكترا تو آزمايشگاه ها مى سازن، موجوداتى كه ياد گرفتن چه طورى استخونا و دل 
و روده شون رو جدا كنن و باز زنده بمونن؛ هنوز بشه زنده نگهشون داشت، تا يه مدت 
نامحدود يا واسه هميشه. شايد حتا بدون اينكه بدونن استخونا و دل و روده شون رو از 
دست دادن. ما ستون فقرات مون رو از دست داديم. به اين نتيجه رسيديم كه آدما ديگه 
ستون فقرات لازم ندارن؛ داشتنش ديگه از مد افتاده، اما جاى ستون فقرات هنوز وجود 
داره. ستون فقرات زنده نگه داشته شده و يه روزى دوباره جاش مى زنيم. من نمى دونم 

كى اين اتفاق مى افته و ياد گرفتنش چه قدر كار مى بره، اما يه روزى مى شه.»

حومه
ويليام فاكنر

ترجمه عبداالله قره باغى
ناشر: انتشارات به نگار

چاپ اول: 1392

 على شروقى

پارسا رياحى:  به تازگى چهار كتاب از داستان هاى ايتاليايى 
و آمريكايى قرن بيسـتم توسط نشـر «كتاب خورشيد» 
بازچاپ شـده اسـت. رمان ها و مجموعه داستان هايى از 
ارنست همينگوى، آلبرتو موراويا و ايتالو كالوينو. در ادامه 

مرورى كوتاه بر اين چهار كتاب شده است. 
هرگز كسى خبردار نشد

«قارچ ها در شهر»، دومين 
از داستان هاى كوتاه  جلد 
ــو كالوينو و پنجمين  ايتال
ــه  مجموع از  ــاب  كت
«داستان هاى ايتاليايى قرن 
ــر كتاب  20 ميلادى» نش
خورشيد است كه به تازگى 
بازچاپ شده است. «كلاغ 
ــد»،  ــر از همه مى رس آخ
ــو بود كه پيش از  ــتانى از كالوين عنوان اولين مجموعه داس
ــط كتاب خورشيد منتشر شده بود.  «قارچ ها در شهر» توس
قارچ ها در شهر شامل داستان هاى كوتاهى از كالوينو است كه 
ــده است. رضا  ــى برگردانده ش ــه مترجم به فارس توسط س
قيصريه، اعظم رسولى و مژگان مهرگان مترجمان 25 داستان 
كوتاهى اند كه در اين كتاب گردآورى شده اند. مضامين و نقاط 
اشتراكى ميان برخى از داستان هاى اين كتاب وجود دارد و 
ــراى مثال فقر، اختلاف طبقاتى و جنگ از مضامين اصلى  ب
تعدادى از داستان هاى كتاب است و در برخى ديگر كودكان 
شخصيت هاى اصلى داستان ها هستند. در بخشى از داستان 
«سفر با گاوها» مى خوانيم: «در شب هاى تابستان، سروصداى 
ــهر، از پنجره هاى باز وارد اتاق كسانى مى شود كه از فرط  ش
ــب ها، سروصداى واقعى شهر در  گرما خوابشان نمى برد. ش
غرش موتورهاى بى نام و نشانى كه در ساعت معينى شنيده و 
بعد خاموش مى شود، در صداى خفه جار و جنجالى خلاصه 
ــكوت، به آرامى، به وضوح و به تناسب  ــود كه از دل س مى ش
ــد و نيز در صداى خرخرى از  فاصله، از دور به گوش مى رس
طبقات بالايى، در ناله يك بيمار و در طنين آونگى قديمى كه 

سر هر ساعت زنگ مى زند.» 
قارچ ها در شهر/ ايتالو كالوينو/ مترجمان: رضا قيصريه، 
اعظم رسولى، مژگان مهرگان/  قيمت: 10000 تومان

طلسمى جادويى
ــن بيكران»  «پاريس جش
ــت  ــت از ارنس كتابى اس
همينگوى كه به خاطرات 
او در سال هاى 1921 تا 
1926 در پاريس مربوط 
ــت. اين كتاب درواقع  اس
ــه  ك ــت  اس ــرى  تصوي
همينگوى از پاريس دهه 
ــت مى دهد و  20 به دس
ــته هاى به جا مانده از  ــمندترين بخش از دستنوش ارزش
اوست كه اولين بار پس از مرگش منتشر شد و به سرعت 
ــن كتاب هايش جاى گرفت. ماريو  در ميان پرفروش تري
بارگاس يوسا اين كتاب را «طلسمى جادويى» مى داند كه 
«هر فصلش داستان كوتاهى است آراسته به حسن هاى 
بهترين داستان هاى همينگوى»؛ داستان هايى كه زندگى 
منظم و پرشتاب نويسنده شان را پيش چشم خواننده به 

تصوير مى كشند.
ــهرت در گوشه وكنار پاريس  تصاويرى از روزهايى كه ش
در انتظار همينگوى جوان بود. همينگوى در سال 1950 
به يكى از دوستان خود مى نويسد: «اگر بخت يارت بوده 
باشد تا در جوانى در پاريس زندگى كنى، باقى عمرت را، 
هرجا كه بگذرانى، با تو خواهد بود؛ چون پاريس، جشنى 
است بيكران.» اين كتاب را فرهاد غبرايى پيش از مرگش 

ــى ترجمه كرد و اولين بار در شهريور 1383 به  به فارس
چاپ رسيد. چاپ مجدد كتاب با تجديدنظرهايى از سوى 
مهدى غبرايى منتشر شده است. فرهاد غبرايى در بخشى 
از پيشگفتار كوتاهش بر كتاب نوشته است: «اگر خواننده 
ــتان دانست. اما  خوش تر دارد، مى توان اين كتاب را داس
هميشه اين احتمال هست كه كتاب داستانى از اين دست 

بر آنچه به منزله واقعيت نگاشته شده پرتوى بيفكند.» 
پاريس جشن بيكران/ ارنست همينگوى/ مترجم: فرهاد 

غبرايى/ ناشر: كتاب خورشيد/ قيمت: 7500 تومان

در اعماق انسان متوسط
«يك چيز به هر حال يك 
ــت» مجموعه اى  چيز اس
است شامل 44 داستان از 
ــيوه  آلبرتو موراويا كه ش
ــا اول  ــه آنه ــت هم رواي
شخص است. 43 داستان 
اين مجموعه از زبان يك 
انسان و داستان چهل و 
چهارم از زبان يك سگ 
روايت مى شود. اعظم رسولى مترجم اين كتاب است و در 
بخشى از مقدمه اش بر كتاب نوشته: «در اين 44داستان 
آلبرتو موراويا به دنياى درون پاى مى گذارد. او معناى هر 
چيزى را كه انسان با آن در ارتباط است مقدم بر شكل و 

ظاهر آن قرار مى دهد و هرچند عجيب به نظر مى رسد اما 
درست در همين لحظه است كه هر چيز در نظر او مفهوم 
واقعى خود را مى يابد... موراويا در دوران جديدى از حيات 
ــردازد. او در اين  ــندگى خود به خلق اين اثر مى پ نويس
ــان را نيز  ــه، تخيل و روياى انس ــه ذهنيت، انديش مرحل
ــتان هايش راه  به عنوان جزيى لاينفك از واقعيت به داس
مى دهد.» در ترجمه فارسى اين كتاب 20داستان از اين 

مجموعه منتشر شده است. 
يك چيز به هرحال يك چيز است
آلبرتو موراويا/ مترجم: اعظم رسولى
ناشر: كتاب خورشيد/  قيمت: 6000 تومان

شكار ادبى
 شكار و گاوبازى از جمله 
علايق همينگوى بوده اند 
ــتن  ــق نوش و او از طري
ــت به  ــا دس ــاره آنه درب
ــازه زده كه  ــى ت تجربيات
جنبه ادبى داشته باشند. 
او در رمان «تپه هاى سبز 
ــا»، اين تجربه را به  آفريق
ــا ببيند آيا  ــته ت كار بس
وصف يك سرزمين و گردشى يك ماهه به منظور شكار و 
روايت جزء به جزء آن مى تواند با اثرى تخيلى رقابت كند يا 
نه. خود او درباره اين كتاب نوشته است: «شخصيت ها و 
ــيارى از رمان ها، خيالى  ــوادث اين رمان، برخلاف بس ح
ــتند. هر خواننده اى كه نتواند در آن علاقه عاشقانه  نيس
كافى پيدا كند، حق دارد هر نوع علاقه عاشقانه اى را كه 
ــت داشته باشد، در آن جاى  موقع خواندن كتاب دم دس
دهد. نويسنده كوشيده است كتابى مطلقا واقعى بنويسد 
تا بفهمد توصيف يك سرزمين و شرح فعاليتى يك ماهه، 
در صورتى كه دقيقا عرضه شود، مى تواند با اثرى تخيلى 
ــبز آفريقا را رضا قيصريه به  رقابت كند يا نه.» تپه هاى س

فارسى ترجمه كرده است. 
تپه هاى سبز آفريقا/ ارنست همينگوى/ مترجم: رضا 
قيصريه/ ناشر: كتاب خورشيد/ قيمت: 9500 تومان

داستان هايى از ايتاليا و آمريكا

ــايد براى  ــى»، كه عنوانش ش ــرار دخمه جن «اس
ــم و رمانى از  ــى زبان تداعى گر فيل مخاطب فارس
ــرار گنج دره جنى) باشد،  ــتان (اس ابراهيم گلس
رمانى است از ادواردو مندوسا، نويسنده اسپانيايى. 
اين رمان كه با ترجمه زهرا رهبانى منتشر شده در 

سال 1979 نوشته و منتشر شده است.
ــخصيت اصلى اين رمان، يك زندانى دچار به  ش
ــت كه همان طور كه در توضيح  بيمارى روانى اس
ــى كتاب آمده، طى «ماجراى ناپديد شدن اسرار آميز  ــت جلد ترجمه فارس پش
ــه شبانه روزى «مادران لاساريتاس د سن خرباسيو» واقع در يكى  دختران مدرس

از محلات قديمى و اعيان نشين شهر بارسلونا» در نقش كارآگاه ظاهر مى شود و 
پليس از اين زندانى سابقه دار مى خواهد كه در حل اين معماى جنايى يارى اش 
ــى اين رمان آمده، توضيحى درباره  كند. در مقدمه كوتاهى كه در ترجمه فارس
«ضرورت درك زبان گفتارى در ادبيات پسامدرن» درج شده است و در اين مقدمه 
به كاربرد زبان گفتارى و عاميانه در اين رمان و تاثيرى كه مندوسا در اين رمان از 

دن كيشوت سروانتس گرفته، اشاره شده است.

ــم؛ لا اقل آبرو  ــده بودي ــود: «ما برنده ش ــرار دخمه جنى اينگونه آغاز مى ش اس
نفروخته بوديم، با همه تاكتيك ها و تكنيك هاى هردمبيلى و تمرينات پدردرآر 

و خط ونشان هاى من كسى در آفسايد نمانده بود.
همه چيز خوب پيش مى رفت؛ حريف داشت از پا درمى آمد. آن هم در يك صبح 
ــر از گرده هاى خوش عطر گل هاى بهارى، البته به  ــاى ماه آوريل، آفتابى و پ زيب
گفته راديو.» لحن طنز آميز نويسنده، از همين سطرها به خوبى هويداست. اسرار 
دخمه جنى، از زبان اسپانيايى به فارسى برگردانده شده است. اين رمان در تعداد 

هزار نسخه و با قيمت هشت هزار تومان منتشر شده است. 
اسرار دخمه جنى/ ادواردو مندوسا/ مترجم: زهرا رهبانى
ناشر: گل آذين/ چاپ اول: 1392
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